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حدود بيست سال پيش، اوّلين كتابش را براي تو نوشت. براي 

تو و هم‌سنّ و سال‌هاي تو در آن سال‌ها... شايد براي پدر و مادرت 

كه آن موقع دانش‌آموز بودند... و شايد براي معلمّ امروزت.

از همان موقع، يا شايد يكي ـ دو سال بعدش، دعوت‌ها شروع 

شد. بايد مي‌رفت و براي بچّه‌ها قصّه مي‌خواند. بايد كتاب‌هايش 

را براي تو و دوستانت امضا مي‌كرد. بايد برايتان درباره‌ي قصّه و 

ادبيات حرف مي‌زد و بايد قصّه‌هاي تو را مي‌شنيد.

ثابتي كتابخانه، فرهنگ‌سرا و خيلي جاهاي ديگر.تقريباً در تمام ايران مهمان تو شد. مهمان مدرسه، كمي از اين كشور به آن كشور! ... اين جوري بود كه محلّه، به آن محلّه ... از اين شهر به آن شهر ... و پس سفرهاي كوتاه و بلندش شروع شد. از اين  چيزهاي  سفرها،  و  سال‌ها  اين  تمام  وجود داشت. مثلًا قلب او كه هميشه موقع رسيدن در 
... يا چشم‌ها و گوش‌هاي  گرمپ گرمپ مي‌تپيد 

مي‌خواست همه‌ي دنيا را يك‌جا ببيند و بشنود.تو كه هميشه منتظر بود. گوش‌ها و چشم‌هايـي كه 
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حدود بيست سال پيش، اوّلين كتابش را براي تو نوشت. براي 

تو و هم‌سنّ و سال‌هاي تو در آن سال‌ها... شايد براي پدر و مادرت 

كه آن موقع دانش‌آموز بودند... و شايد براي معلمّ امروزت.

از همان موقع، يا شايد يكي ـ دو سال بعدش، دعوت‌ها شروع 

شد. بايد مي‌رفت و براي بچّه‌ها قصّه مي‌خواند. بايد كتاب‌هايش 

را براي تو و دوستانت امضا مي‌كرد. بايد برايتان درباره‌ي قصّه و 

ادبيات حرف مي‌زد و بايد قصّه‌هاي تو را مي‌شنيد.

ثابتي كتابخانه، فرهنگ‌سرا و خيلي جاهاي ديگر.تقريباً در تمام ايران مهمان تو شد. مهمان مدرسه، كمي از اين كشور به آن كشور! ... اين جوري بود كه محلّه، به آن محلّه ... از اين شهر به آن شهر ... و پس سفرهاي كوتاه و بلندش شروع شد. از اين  چيزهاي  سفرها،  و  سال‌ها  اين  تمام  وجود داشت. مثلًا قلب او كه هميشه موقع رسيدن در 
... يا چشم‌ها و گوش‌هاي  گرمپ گرمپ مي‌تپيد 

مي‌خواست همه‌ي دنيا را يك‌جا ببيند و بشنود.تو كه هميشه منتظر بود. گوش‌ها و چشم‌هايـي كه 

نويسنده‌ي گوشه‌ي سفيدِ كاغذي دور انداختني، مي‌تواند گلداني باشد كه با يك خودكار مي‌توانند يك دنيا مطلب بنويسند و يك همان روزها صرفه‌جويـي را ياد گرفت. بچّه‌ها هم ياد گرفتند سؤال و شعر و قصّه داشتند. اين جوري بود كه مرد جوان از ساك كوچك سفري و بچّه‌هايـي كه يك عالمه حرف و اتاق يا سالن، يك ميز و شاخه‌اي گل، نويسنده‌اي با يك همه چيز مِثلِ لبخندهاي تو، ساده و صميمي بود: يك  )اين روزها  از براي سبز شدن يك شعر كوچك.  را مي‌شود  بگويد: صرفه‌جويـي  كوچك و خلاصه‌اند و هيچ چيز اضافه‌اي در آن‌ها به كار دوبيتي‌ها و رباعي‌هاي شعر فارسي ياد گرفت! از بس كه ما دوست دارد همه‌جا 
نرفته است.(

بچّه‌هاي آن روزگار، يعني شايد پدر 

و مادرهاي امروز، آن‌جا مي‌نشستند. به 

حرف‌هاي مرد جوان گوش مي‌دادند. 

مرد جوان گاهي با قصّه‌هايش همه را 

مي‌خنداند و گاهي موقع قصّه خواندن، 

بغض گلويش را مي‌گرفت. هميشه هم 

و  مي‌گرفت  دلش  خداحافظي  موقع 

آرزو مي‌كرد كه دوباره بچّه‌ها را ببيند.

سال‌ها گذشت. آقاي نويسنده، تلخ و شيرين فراوان زندگي را 

چشيد. گاهي آن‌قدر سرش شلوغ بود كه نمي‌توانست براي ديدنِ 

تو بيايد؛ امّا حتّي وقتي نمي‌آمد، قلبش گرمپ گرمپ مي‌تپيد.

حالا كمي از موهاي او سفيد شده است؛ امّا مي‌داند كه موقع 

پيدا  مدرسه‌اي  باز  مي‌زند.  زنگ  تلفن  باز  مدرسه‌ها،  بازگشايـي 

مي‌شود كه او را براي ديدنِ تو در روز اوّل مدرسه دعوت كند؛ 

مدرسه‌اي دور يا نزديك...

آقاي نويسنده بايد بيايد و پاي صف براي تو حرف بزند و قصّه 

بخواند. بنابراين روز اوّل مدرسه، او هم مثل تو منتظر است. قلب او 

هم مثل تو گرمپ گرمپ مي‌زند ... به خاطر دوباره ديدنِ مدرسه، 

به خاطر بچّه‌ها و به خاطر بوي خوش كتاب‌هاي نو ... .

او هنوز ده سالگي‌اش را پشت ميزهاي كلاس مي‌‌بيند. 

پس يك بار ديگر به تو مي‌گويد: هم‌شاگردي سلام!
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نويسنده: فریبا کلهر
تصويرگر: هاله لادن

گیره‌ی لباس سال‌ها بود که به صاحبش خدمت کرده بود و نگذاشته 
بود که باد، لباس‌ها و ملافه‌های شسته شده را روی زمین بیندازد یا با 

خودش ببرد.
لباس، یک ملافه‌ی  از راه رسید. آن روز گیره‌ی  باد دوباره  روزی 
کن.  »ولش  گفت:  او  به  باد  بود.  داشته  نگه  رخت  بندِ  روی  را  سفید 

بگذار ملافه را ببرم.«
گیره گفت: »یک عمر است که می‌آیـی و همین حرف را می‌زنی؛ 
امّا شده یک‌بار به حرفت گوش کنم و بگذارم هرچه را می‌خواهی با 

خودت ببری؟... اصلاً این همه ملافه را برای چی می‌خواهی؟«
باد گفت: »اگر خیلی دلت می‌خواهد بدانی، بچسب 

به ملافه و با من بیا.«
شرطی  »به  گفت:  و  کرد  فکر  کمی  گیره 

می‌آیم که دوباره مرا برگردانی.«
باد قول داد و محکم وزید. گیره هم 
کمی خودش را شل کرد تا باد بتواند 
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او و ملافه را از روی بند رخت بلند کند.
کمی بعد، گیره داشت توی آسمان بالا و پایین می‌رفت و از ترس، 
ملافه را محکم گرفته بود. باد، مدّت زیادی وزید تا این‌که به تپّه‌ای 
رسید. آن‌وقت ملافه را روی تپّه انداخت. وقتی گیره هم افتاد، فهمید 

که آن تپّه از ملافه درست شده است.
گیره از باد پرسید: »ملافه‌ها را می‌آوری این‌جا برای چی؟... برای 

این‌که تپّه‌ی پارچه‌ای‌ات بزرگ شود؟!«
باد گفت: »تا شب صبر کن... می‌بینی!«

کم‌کم شب شد و ماه و ستاره‌ها درآمدند. یکهو صدایـی آمد و چیزی 
و ستاره‌ای  نگاه کرد  لباس  افتاد. گیره‌ی  تپّه‌ی ملافه‌ای  محکم روی 

آبی را میان ملافه‌ها دید.
وقتی  تا  کرده‌ام  درست  آبی  ستاره‌ی  این  برای  را  »تپّه  گفت:  باد 
او  که  است  چه‌طوری  نمی‌دانم  نگیرد.  دردش  زمین،  روي  می‌افتد 

نمی‌تواند خودش را در آسمان نگه دارد.«
امّا  برگشت؛  آسمان  به  همیشه  مثل  آبی  ستاره‌ی  بعد،  روز  صبح 

این‌بار یک گیره هم به او چسبیده بود.
شب، وقتی هوا تاریک شد و ماه و ستاره‌ها درآمدند، ستاره‌ی آبی 
به زمین نیفتاد. گیره‌ی لباس که کارش را خوب بلد بود، محکم ستاره 
را به آسمان چسبانده بود. باد که خیالش راحت شد، گفت: »حالا باید 

ملافه‌ها را سر جایشان برگردانم... وای چه‌قدر ملافه!«
و شروع کرد به وزیدن.
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از  بچّه‌ها تمام شد، »محمّد«  يك شب، همين كه نماز 
»بابابزرگ« پرسيد: »بابابزرگ محمّد يعني چه؟«

بابابزرگ دستي روي سر او كشيد و گفت: »يعني حمد 
شده، ستايش شده.«

ـ بابابزرگ، چرا اسم مرا محمّد گذاشتيد؟
ـ خُب عزيزم، من و بابا و مادرت حضرت محمّد را خيلي 
دوست داشتيم. دلمان مي‌خواست تو در اخلاق و رفتار از او 

پيروي كني.
پدربزرگ دستي روي سر »علي« كشيد و گفت: »همين‌طور 
حضرت علي را ... او را هم خيلي دوست داشتيم. پس اسم 

اين يكي پسرمان را علي گذاشتيم.«
علي گفت: »معني اين اسم چيست؟«

ـ يعني برتر ... معمولاً علي به آدم‌هايـي مي‌گويند كه 
بزرگ، بلندنظر، با ارزش و شريف باشند.

سپيده گفت: »من چي؟«
بابابزرگ گفت: »اسم تو را مي‌خواستيم بگذاريم فاطمه ... 
امّا اسم مادرت فاطمه بود. خواستيم بگذاريم زهرا، اسم خاله 

و عمّه‌ات، هر دو زهرا بود. اسم تو را از قرآن انتخاب كرديم. 
قرآن را باز كرديم، سوره‌ي »فجر« آمد. معناي فجر، سپيده 

است. در نام‌گذاري بچّه‌ها، اسم بايد زيبا و بامعنا باشد.
بعد بابابزرگ گفت: »هر شب يك قصّه از زندگي حضرت 

محمّد براي شما تعريف مي‌كنم.«
محمّد بابابزرگ را بوسيد و گفت: »بابابزرگ! معلمّ ما مي‌گويد: 

بدون آشنايـي با زندگي پيامبر، فهميدن قرآن سخت است.«
ـ بله ... امّا شناخت زندگي پيامبر هم، بدون اشاره‌ها و 

سَرِنخ‌هايـي كه قرآن مي‌دهد، دقيق نيست.
سپيده گفت: »پس بايد كليّ قصّه از زندگي پيامبر براي 

ما تعريف كني.«
علي گفت: »شبي يكي!«

بابا بزرگ خنديد و گفت: »هر شب يكي! ... اصلًا چه‌طور 
است امسال، هر شب قصّه‌هاي زندگي حضرت محمّد را 

يكي يكي براي شما تعريف كنم؟«
سپيده گفت: »بابابزرگ ... از اوّلِ اوّل بگو ... .«

  

نويسنده: نقي سليماني
تصويرگر: علي محمّدي
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از دور دست‌هاي مكّه، صداهايـي مي‌آمد. شب كم‌كم 
توي  باد خنكي  بود.  و سپيده سر مي‌زد. جمعه  مي‌رفت 
خانه‌ها، بازي مي‌كرد. در يكي از خانه‌ها مادري بي‌تاب بود. 

مادر از درد عرق مي‌ريخت.
پيش از آفتاب، بچّه‌ به دنيا آمد. مادر كه بچّه‌اش را ديد، 
خنديد. نوزاد مثل فصل بهار، خواستني بود؛ زيبا بود؛ پوستش 
سرخ و سفيد بود؛ مژه‌هايش بلند بود؛ آن‌قدر پرُ بود كه 
يك‌پارچه به نظر مي‌رسيد. جثّه‌اش متوسّط بود؛ دست و 

بازوهايش گوشتالو؛ كف دستش پهن و پنجه‌هايش بلند.
مادر دستي به صورت نوزاد كشيد و او را بوسيد. احساس 

كرد كه لب نوزاد به خنده باز شد.
خيلي زود، خبر به پدربزرگ نوزاد رسيد. چشم پدربزرگ 
كه به نوزاد افتاد، او را روي دو دستش گرفت. با سپاس از 

خدا، برايش دعا كرد. بعد به كعبه رفت. 
نوزاد را به سينه چسبانده بود. 

دوباره خدا را سپاس گفت. 
سلامتي  براي  آن‌وقت، 

از  فـرزنـد  يادگار 
رفته‌اش  دسـت 

دعا  »عبدالله« 
و  لب  كرد. 

پدربـزرگ  دست 
خيـلي  مي‌لـرزيد. 

انگار  بود.  خوشحال 
عبدالله،  پسرش  مرگ 

امّا حالا  بود؛  پيرش كرده 
اميد تازه‌اي داشت. 

پدربزرگ هميشه نگران بچّه‌اي بود 
كه »آمنه« در راه داشت؛ امّا حالا آرام شده بود. شادي، با 

نوزاد به خانه‌ي آن‌ها آمده بود.
روز هفتم تولدّ نوزاد، پدربزرگ اسم او را »محمّد« گذاشت. 
استفاده از اين اسم در ميان عرب رسم نبود. كمي عجيب، به 
نظر مي‌آمد. بابابزرگ در برابر تعجّب آن‌ها مي‌گفت: »آرزو 
دارم اين فرزند، پيش خدا و در نظر مردم، پسنديده باشد 

و ستايش شود.«

از طرف ديگر، مادر پسرش را »احمد« صدا مي‌زد. احمد 
يعني كسي كه خدا را بيش‌تر ستايش مي‌كند.

همه‌ي  به  و  كرد  قرباني  شتر  چند  پدربزرگ  روز  آن 
بي‌چيزها و بي‌نوايان غذا داد.

بودند،  پدربزرگ  مهمان  مكّه  مردم  همه‌ي  شب  آن 
آن‌ها با شادي و سرور به خواب خوش رفتند. هيچ‌كس 
نمي‌دانست كه اين نوزاد، همان كسي است كه »حضرت 
ابراهيم«، براي آمدنش دعا كرده است؛ »حضرت موسي« 
از او خبر داده است؛ »داوود پيامبر« در آوازهايش نام او را 
زمزمه كرده است و »حضرت مسيح« مژده‌ي آمدنش را 

داده است.
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 دوران دانش‌آموزی‌تان چه‌طور گذشت؟
دکیته و انشایم بیست بود؛ ولی نمره‌ی ریاضی‌ام از پانزده 
بالاتر نمی‌آمد. پدر و مادرم و مادربزرگم هم راضی بودند. 

آن‌وقت‌ها که من بچّه بودم، خیلی از 
دخترها درس خواندن را ادامه 

نمی‌دادند. در خانواده‌ی ما 
فقط  من  خواندن  درس 
مادربزرگم  و  مادر  برای 
مهم بود؛ امّا من به مطالعه 
اهمّیت می‌دادم. می‌دانستم 

که هم مطالعه درسی مهمّ 
این  و هم غیردرسی.  است 
کیی از رازهای موفقّیّتم بود.

زودتر از قرارمان مي‌رسيم. در را كه باز مي‌كند، چهره‌اش 
مثل بچّه‌هايـي است كه خواب‌هاي خوب  ديده‌اند .... نمي‌دانيم، 
نگاهش  براي زود رسيدنمان عذرخواهي كنيم.  بايد  چه‌طور 

مي‌كنيم و با شرمندگي مي‌گوييم: »سلام!«
با خوش‌رويـي جوابمان را مي‌دهد.

دی
رن

بام
 با

ان
ژگ

: م
گو

ت‌و
گف

کار همان بازی من است

مهر 1388 8
شماره ي 1



 چند کتاب دوست‌داشتنی‌تان را نام ببرید.
اوّلین کتاب کودکانه‌ای که خواندم، »موش و گربه« عبید 
زاکانی بود. »بی‌نوایان« وکیتور هوگو را در هشت سالگی 
به‌صورت خلاصه و ساده شده خواندم. »داستان بی‌پایان« 
جان  نوشته‌ی  »خوشه‌های خشم«  انده،  میشل  نوشته‌ی 

اشتاین بک، »رامونا و پدرش«، »قصّه‌های مجید«، 
»قصّه گل خندان و دُر گریان« نظامی و...

 موقع نوشتن برای بچّه‌ها، با 
چه روشی به دنیای کودکی و نوجوانی 

برمی‌گردید؟

کودکی مثل سنجاقکی است که اگر از میان 
دست‌های تو پرواز کند، دیگر نمی‌توانی آن را 

به دست بیاوری... من یاد گرفتم که کودکی‌ام را 
فراموش نکنم. کودکی جایی در بیرون ما نیست 

که به آن برگردیم. بلکه درون ماست.

 عادت‌های شما هنگام نوشتن چیست؟... 
چه شرایطی باید برای کارتان وجود داشته باشد؟

شرایطی  هر  در  بیاید،  پیش  برایم  نوشتن  شور  اگر 
می‌نویسم. هیچ صدایـی، هیچ حرکتی، حتّی هیچ بمب و هیچ 

زلزله‌ای نمی‌تواند از نوشتن جدایم کند! مثل وقتی می‌شوم که 
دارم خواب می‌بینم. ‌کیروز بچّه‌ي برادرم پیش من آمد و 
پرسید: »عمه... چرا خدا بابای مرا برده است پیش خودش؟«

من نشستم و قصّه‌ی »کیی بود« را نوشتم. بعد قصّه را 
برای بچّه‌ي برادرم خواندم. واقعاً‌ رویش تأثیر گذاشت. او 
گفت: »پس خدا مراقب ماست؟« و من گفتم: »بله... او ما 
را خیلی دوست دارد... حتّی بیش‌تر از پدر و مادرمان. حتی 
پدرت را هم بیش‌تر از من و تو دوست دارد. او را برد پیش 

خودش تا بیش‌تر از این از 
بیماریش رنج نکشد.«

در  را  خودتان   
یازده‌‌سالگی توصیف کنید.

به  باعث شد که  سؤال شما 
چیز جالبی پی ببرم. و آن 

اینک‌ه از همان یازده‌سالگی، همین‌طور بود‌ه‌ام که الآن 
هستم. فقط شرایطم تغییر کرده و با تجربه‌تر شده‌ام.

 مهم‌ترین اتّفاقی که دوست دارید امسال 
روی بدهد، چیست؟

سعی میک‌نم جوری تصمیم بگیرم که بعد پشیمان نشوم؛ 
البتّه خیلی از چیزها را خدا برای ما خواسته است. همه‌ی 
آن‌چه را که او خواسته است، می‌بوسم و می‌پذیرم و فقط 
می‌گویم: خدایا با دانش و لطف خودت کارها را آسان کن.

کجا  از  شعرها  یا  قصّه‌ها  شما  به ‌نظر   
می‌آیند؟

از کنار هم گذاشتن چیزهایی که دیده‌ایم و شنیده‌ایم و به 
آن فکر کرده‌ایم، چیزهای تازه کشف ميک‌نیم. بعضی‌ها اسم 
این را می‌گذارند »شهود«... برای همین است که قصّه‌ها و 

شعرها، حیرت و تحسین مردم عادی را بر می‌انگیزد.

علاقه  شغلی  چه  به  نویسندگی،  جز  به‌   
دارید. به نظرتان چه‌طور می‌توان آن شغل را به 

خوبی نویسندگی انجام داد؟

آدم‌ها  خوشبخت‌ترین  که  فرموده‌اند  علی)ع(  حضرت 
کسی است که کارش همان تفریحش باشد. نویسندگی شغل 
و بازی و همه‌چیز من است؛ تنها عشق بزرگ زندگی‌ام. ... این 

را کیی از نشانه‌های محبّت خدا می‌دانم.
اگر نویسنده نبودم، کی محقّق و پژوهشگر می‌شدم. 
الآن هر پژوهشی که انجام می‌دهم، برای آن است که در 
نویسندگی از آن استفاده کنم. اگر قدرت نوشتن نداشتم، 
به این امید تحقیق میک‌ردم که نویسنده‌ها از آن استفاده 

کنند .

خیلی  که  را  نوشته‌هایتان  از  تکّه  کی   
دوستش دارید برایم می‌خوانید؟

آن قسمت که مورچه‌ای می‌گوید: من کوچ‌کترین و 
بی‌صداترین موجود دنیا هستم. کسی پیدا می‌شود که 
صدای مرا بشنود؟ ... بعد نویسنده می‌گوید: کیی بود که 
صدایش را می‌شنید و مراقبش بود و به کمکش آمد، او 

خدا بود.
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پیراهن دو نفره!
میک‌نی.  زندگی  قبل  سال  هزار  چند  در  تو 
می‌دانی چرا لباست این‌قدر گشاد است؟ چون آن 

روز که رفتی خیاطی؛ آقای خیّاط سرش شلوغ بود. تو 
هم عجله داشتی و می‌خواستی بروی با دوستهایت بازی 

کنی. آقای خیّاط به پسرش گفت: »بابا جان برو مشتری را اندازه 
بزن.«

پسر خیّاط هم آمد و تو را وجب زد.
ـ هشت وجب است!

بعداً‌ آقای خیّاط با دست خودش هشت وجب پارچه برید و لباس دوخت. وجب پدر 
دوبرابر وجب پسر است. حالا لباس تو هم دو برابر هکیلت است!

نگران نباش... بالاخره کی روز واحدهای اندازه‌گیری طول اختراع می‌شوند!

علي اکبر زین‌العابدين

کف دست به‌درد بخور

شما مصری‌ها و رومی‌های قدیمی یا باستانی، برایم جالبید. ما 

الان وقتی می‌خواهیم چیزی را اندازه بزنیم، از »متر« و اجزایش 

استفاده میک‌نیم... امّا شما »وجب« یعنی کف دستتان را باز میک‌نید 

و چیزها را اندازه می‌گیرید. فاصله‌ی بین سرانگشت کوچک تا سر 

انگشت شست را کی »وجب« می‌گویند. شما هرچه را که گیرتان 

می‌آید با کف دست، وجب میک‌نید. مثلاً‌ می‌گویید این بچّه ده‌ وجب 

پنج‌  این طناب  یا  قد دارد. 
وجب طول دارد.

هستی. سرباز هخامنشی هخامنشی«  »داریوش  سربازان  از  رفته‌اید. حواست را جمعک‌ن که زیاد مغرور نشوی.که می‌روید، هی برنده می‌شوید. این‌بار به سراغ یونانی‌ها خیلی هم خوشحالی؛ چون تو و دوستانت به هر جنگی تو 

دشتِ خاطره‌انگیزِ »ماراتن«
حالا شما رسیده‌اید به دشت »ماراتن«؛ جایـی 

که یونانی‌ها باید سروکلّه‌شان پیدا شود. نمی‌دانم 

توانسته‌ای تعداد دوستانت را »بشماری« یا نه؟ 

بعضی‌ها می‌گویند شما در حدود شصت‌ یا صدهزار 

نفرید... امّا یونانی‌ها حدود نه‌ هزار نفرند... یعنی 
خیلی کمتر.

و  شمشیر  تو  نداری.  کاری  حرف‌ها  این  با  تو 

کلاهت را تمیز میک‌نی. کمربند جنگت را سفت 

می‌بندی. و برای دوستان لطیفه تعریف میک‌نی.
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می‌شود به یاد این دونده‌ی یونانی مسابقه‌ی »دو حالا از آن زمان تا حالا، هر وقت که بازی‌های المپکی برگزار توی راه نخورده، بعد از رساندن خبر بلافاصله می‌میرد!یکلومتر تا آتن می‌دود؛ ولی از بس که دویده و هیچ چیزی هم جنگ را به همشهری‌هایمان در آتن بده. فیدی کی نفس 42 یونانی‌ها به فیدی می‌گویند تو که خوب می‌دوی. برو خبر فیدی بیچاره
                         مشهور خواهد شد.آینده ورزشکار دونده‌ي آتني این‌قدرتو اسم »ماراتن« را شنیده‌ای؛ امّا نمی‌دانی در ماراتن« اجرا می‌شود.

می‌جنگیم
آتنی‌ها  می‌گردد.  بر  را  راه  همان  »فیدی« 
حرصشان می‌گیرد و از دور شما را نگاه میک‌نند. از بس که 
شما زیادید، چشمشان سیاهی می‌رود. فرمانده‌شان دستی 
به صورتش میک‌شد، از عصبانیّت کی فوت محکم میک‌ند و 

می‌گوید: »سربازان! با ایرانی‌ها می‌جنگیم.«

باغ‌وحش، بدون بلیت!

آدم‌ها قبل از تو به شکل‌های عجیبی چیز می‌نوشتند. مثلاً‌ 

مصری‌ها به‌جای نوشتن باید شکل هر چیز را میک‌شیدند. یعنی 

به‌جای كلمه‌ي کبوتر باید شکل کبوتر را نقّاشی میک‌ردند. برو 

خدا را شکر کن فنیقی هستی؛ وگرنه برای اینک‌ه بخواهی 

بنویسی »باغ‌وحش« باید شکل همه‌ی جانوران روی زمین را 

کنار هم نقّاشی میک‌ردی. اسم این نوع خط که در آن هر چیز 

را نقّاشی میک‌نند، »هیروگلیف« است.

البتّه زیاد هم مغرور نشو! به‌زودی مردم قسمت‌های 

دیگر کره‌ی زمین هم از حروف »الفبا« استفاده خواهند 
کرد.

»فنیقی« خوشبخت و باسواد

تو آدم خوشبختی هستی؛ چون در کی خانواده‌ی »فنیقی« به 

دنیا آمده‌ای. با اینک‌ه تو 3500 سال قبل از من زندگی میک‌نی، 

از آدم‌های قبل از خودت خیلی خوشبخت‌تری؛ چون هم امکانات 

زندگی‌ات خوب است و هم هر وقت بخواهی، 

به  یعنی  می‌توانی.  بنویسی،  کلمه  کی 

راحتی چند تا از حروف الفبا را سر هم 

میک‌نی و می‌نویسی. در مملکت تو جدیداً 

حروف الفبا اختراع شده است.

اسپارتی‌های جان‌دوست!

از آن طرف، یونانی‌ها که پایتختشان شهر »آتن« است، حسابی از شما 

ترسیده‌اند و دندان‌هایشان تلق‌تلق به‌هم می‌خورد. آتنی‌ها به ورزشکار 

معروفشان »فیدی پید« می‌گویند: »تو برو به اهالی شهر همسایه‌مان اسپارت 

بگو بیایند دعوا داریم.« 

فیدی آن همه راه را ‌کی نفس می‌دود. اسپارتی‌های خرافاتی می‌گویند: »الان وقتش 

نیست. باشد کی روز دیگر«!

می‌خواهد برق شمشیر دلتان  رفیق‌هایت  و  بدهید. که تعدادشان خیلی از شما کمتر زودتر جنگ شروع شود و یونانی‌ها را تو  شکست  می‌شود. است  شروع  شمشیرها، گوش آدم را جیلینگ جیلینگ صدای جنگ 
کر میک‌ند. 

تصويرگر: نگين حسين زاده
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دفتر نقّاشی‌ات را بردار، با کی مداد مشکی... 
آماده شو...

ـ آماده‌ی نقّاشی کردن؟
می‌خواهیم  کنیم.  نقّاشی  این‌جا  نیست  قرار  نه... 
 بازی کنیم. این بازی به ما کمک میک‌ند به چیزهای 
تازه...  نگاه کنیم. کی جور  و ‌برمان جور دیگری  دور‌ 
انگار که دنیایمان کی شکل دیگر شده باشد. آن‌وقت اگر 
دوست داشتی، می‌توانیم این دنیای تازه را هم نقّاشی کنیم.

حالا دفترت را باز کن. کی صفحه‌ی سفیدِ سفید... و به آن 
نگاه کن! چند لحظه به آن نگاه کن و بعد در ذهنت مجسّم 
کن که این صفحه دارد بزرگ می‌شود؛ از هر طرف، بزرگ 
و بزرگ‌تر... چنان بزرگ که همه‌ی اتاق را پر میک‌ند؛ همه‌ی 
خانه را، همه‌ی خیابان و محله‌تان را و همه‌ی دنیا را... تو دیگر 
هیچ چیزی نمی‌بینی به‌جز کی صفحه‌ی سفيد... در این 
صفحه‌ی سفید چه چیزی می‌بینی؟... هیچ چیز. چشمت 
می‌تواند در این صفحه، هرجا که دلش می‌خواهد 
بگردد و بچرخد. هیچ چیزی مانعش نمی‌شود. 
هیچ چیزی آن را گیر نمی‌اندازد. هیچ چیزی 
توجهش را جلب نمیک‌ند. مدّتی در این 

صفحه‌ی سفید بگرد و هرجا که دلت می‌خواهد برو...
حالا بگو در این گردش چه احساسی داشتی؟ احساسی 
مثل پرواز؟... سبکی و آزادی؟... شاید هم کمک‌م حوصله‌ات 
سر‌رفت. از بسک‌ه هیچ چیزی نبود تو را به خودش جلب 
کند. حالا که این‌طور شد، بیا کی کاری بکنیم... این صفحه 
را در ذهنت به همین بزرگی نگه دار. بعد مدادت را بردار و 

کی نقطه روی آن بگذار.

با گذاشتن این نقطه، صفحه‌ی سفیدت عوض شد، نه؟ 
حالا این نقطه نگاهت را به طرف خودش میک‌شد. آن را 
می‌بینی و دیگر چشمت نمی‌تواند آزادانه به حرکت دربیاید. 

انگار به این نقطه چسبیده و آن را رها نمیک‌ند.
چه  بگذار.  کاغذت  صفحه‌ی  روی  دیگر  نقطه‌ی  کی 

شد؟... 

وقتی به صفحه نگاه میک‌نی، چشمت به حرکت درمی‌آید؛ 
امّا نه مثل قبل... این‌بار فقط از کی نقطه به نقطه دیگر.

این خاصیّت نقطه است. چشم را به طرف خودش میک‌شد؛ 
آن را نگه می‌دارد و نمی‌گذارد جای دیگری برود. تنها چیزی 
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آتوسا رقمی

که می‌تواند با آن رقابت کند، کی نقطه‌ی دیگر است.
به  باشند.  داشته  مختلفی  اندازه‌های  می‌توانند   نقطه‌ها 
دور ‌و ‌برت نگاه کن و ببین چه چیزهایـی می‌توانند نقطه 
مامان،  پیراهن  دکمه‌های  برق،  پریز  سوراخ‌های  باشند؟ 
خال‌های روی سیب، مردمک چشم‌های خودت، چراغ‌های 
کوچک اتومبیل‌ها، یا حتّی چراغ‌های بزرگ آن‌ها. راستی، 
برگ‌های درخت‌ها هم در نقّاشی نقطه به‌حساب می‌آیند. 
اگر آن‌ها را از دور ببینی، مثل نقطه دیده می‌شوند. برای 
همین هم بعضی از نقّاش‌ها وقتی می‌خواهند درختی را نقّاشی 
کنند، فقط نوک قلم‌مویشان را روی بوم می‌زنند تا برگ‌های 

آن را نشان بدهند.
آسمان شب هم پر از نقطه‌های درخشان نورانی است. 
به  نگاه میک‌نی، ستاره‌ها شروع میک‌نند  به آسمان  وقتی 
مسابقه دادن با هم. هر کدامشان می‌خواهند نگاه تو را به 
طرف خودشان بکشند. این مسابقه برنده‌هایـی هم دارد: 

ستاره‌های بزرگ‌تر.
به  بیش‌تر  را  ما  توجّه  می‌شوند،  بزرگ‌تر  اندازه  هر  نقطه‌ها 
خودشان جلب میک‌نند. می‌توانی این موضوع را روی صفحه‌ی 

سفید نقّاشی‌ات امتحان کنی.
می‌توانی کی صفحه را به نارنجی رنگ کنی و روی آن 
نقطه‌های سیاه بگذاری: پوست پرتقال!... می‌توانی این نقطه‌ها 
را  از کی کاغذ دیگر ببُری و آن‌ها را روی صفحه‌ی اصلی 
نقّاشی‌ات بچسبانی... حالا کشیدن توت‌فرنگیِ خوشمزه هم 

آسان است.

در این نقّاشی، چشم 
کشیده  بزرگ  چنان 
شده که عنبیّه‌ی آن 
)قسمت رنگی چشم( 

آورده  به‌وجود  بزرگ  سطح  کی 
است. امّا در نقّاشی مینیاتور، چشم‌ها 

به‌صورت نقطه دیده می‌شوند.
قلم‌مو  نوک  با  ديگري،  نقّاش 
این  با  و  زده  ضربه  بوم  روی 
نقطه‌ها، گل‌ها و برگ درخت‌ها 

را نشان داده است.
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مهري ماهوتي

خــانم كـلاغه خـواب مي‌ديـد

خــواب درختـان و خيــابــان

بــا جوجه‌اش آواز مي‌خــوانـد

در كوچـــه‌هاي خيسِ بــاران

در خــواب او لبــخند هر كس

از بــرگ گـل‌ها تــازه‌تر بــود

بر شــانه‌‌ي هر شــاخه انــگار

زنبيــلي از گــردويِ تــر بـود

آمــد صــدايـي مثــل غرّش

طفــلك پـريد از خواب شيرين

مــانند بـرگي خشــك لـرزيد

خــانم كــلاغ از بـوق مـاشين

خــانم كــلاغه پـر زد و رفت

بــا جوجه‌اش يك جـاي ديگر

از شهر و ماشين دور شد، دور!

پــر زد به جــايـي بــا صفاتر

مريم اسلامي

سعيده موسوي زاده

بــردي مــرا يك‌ جاي عـاليوقتــي نشستــم روي زينـتاي اســب زيـبــاي خـيــاليديشب تـو را در خـواب ديدم

تــا هر كجــا، هر جــاي دنيا تــا شهــرهــاي دور رفتيــماز روي كــوه و دشت و دريـابــا هم سفر كرديم در خـواب

او را كــه اصــلًا سُم نــداردكــي مي‌خـــرد بـابـا برايــماسبي كــه يــال و دم نــداردهر شب به خواب من مي‌آيـد

حتّــي ســواري هــم نــدادهاو هيــچ جـــايـي را نـديــدهآرام و ســاكـت ايــسـتــاده از صبح تــا شــب در مغــازه

او اســـب را جـــا مي‌گـذاردمــن مطمئـنــم در رقــابـتبــا ايـن‌كــه پــا و سم ندارداسب قشنگم يك دوچرخه‌ست

هــر روز ساعت هفـت 
حاضـر براي كـار است
»رايـانه« مثل بـابـاست
او هم حســابـدار است

 
در بــانك مي‌كنــد او

گـــاهي اضــافه‌كـاري
خـستــه نـمي‌شــود از
كـــار حســـابــداري

او روشــن است و زنده
خيلي صبور و شاد است
حتـمــاً به قــول بـابـا
ظــرفيتّش زيـاد است!
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در جهان پستان‌داران
به كوششِ مجید عمیق
تصويرگر: محمود مختاري

فیل نر آفریقایی... بلندی این فیل سه ونیم متر است و حدود 
پنج تنُ وزن دارد؛ یعنی هم‌وزن کی کامیون! قلب این فیل پنج 

برابر قلب کی انسان است و حدود 21 یکلوگرم وزن دارد؛ 
یعنی به اندازه‌ی وزن کی کودک هفت‌ساله!

بزرگ‌ترین پستان‌دار
وال آبی ماده ... بیش از سی متر طول دارد و 

وزن آن بیش از صد و پنجاه تنُ )صد 
و پنجاه هزار یکلو( است. وزن زبان 

این پستاندار دریایی، به‌تنهایی 
برابر با وزن کی فیل است!!!

کوچک‌ترین پستان‌دار
خفّاش بینی پهن ... طول بدن این خفّاش 
حدود سه‌سانتی‌متر و وزن این نوع پستان‌دار 
پرنده، بین ‌کیو‌نیم تا دو گرم است.
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بلندقدترین پستان‌دار

زرّافه... بلندی قد: پنج و نیم متر؛ یعنی سه برابر قد کی انسان بلندقد.

درازترین عاج
فیل نر آفریقایی... طول عاج: 3/5 متر.
 وزن هر عاج: 110 یکلوگرم!

درازترین زبان
زرّافه ... با زبان 53 سانتی‌متری!

بزرگ‌ترین نوزاد
وال آبی... وزن بچّه‌ی وال آبی در زمان تولدّ 

بین دو تا سه تنُ است!

سنگین‌ترین مغز

نهنگ... مغز این نهنگ حدود نهُ یکلوگرم وزن 

دارد. یعنی بیش از شش برابر وزن مغز انسان.

ژرف‌پیماترین غوّاص
نهنگ... تا سه یکلومتری عمق آب پایین می‌رود و 

می‌تواند کی و نیم ساعت در زیر آب غوّاصی کند.
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بـا استفـاده از نـور و سـايه، يـك نمـايش جـالب بـراي دوستـانتان اجرا كنيد.

روي يك كاغذ بزرگ، چند تنه درخت با برگ‌هايشان 
بكشيد. چمن و گل هم كه هرگز نبايد فراموش شود!

 حالا دور تمساح را قيچي كنيد. بعد، يك ني بلند به 
پشت آن بچسبانيد؛ درست مثل اين تصوير....

براي ساختن يك تمساح عروسكي، اوّل بدن آن را روي 
يك تكّه مقوّا بكشيد. سپس آرواره و دُم را اضافه كنيد.

دو صندلي  بين  را  نمايش  با چسب شيشه‌اي، صفحه‌ي 
بچسبانيد؛ طوري كه طرف نقّاشي شده، جلو قرار بگيرد. 

 برآمدگي‌هايـي براي چشم‌ها و بيني و چند برآمدگي 
بر پشت تمساح بكشيد. دندان‌هاي تيز و پاهاي كوتاه 

يادتان نرود!

حالا اتاق را تاريك كنيد. يك چراغ مطالعه پشت 
صندلي‌ها بگذاريد. بعد آن را روشن كنيد و نورش 

را بر صفحه‌ي كاغذي بتابانيد.

حسين شاهوردي
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روي صندلي‌ها بنشينيد. عروسك‌ها را با ني نگه داريد. 
آن‌ها را روي كاغذتان حركت بدهيد.

عروسك‌ها را تكان دهيد. مي‌توانيد قصّه‌تان را براي 
بينندگان اجرا كنيد؛ قصّه‌اي پرماجرا يا خنده‌دار! 

نور چراغ از كاغذ عبور مي‌كند. امّا عروسك‌ها راه نور 
را سدّ مي‌كنند. عروسك‌هاي سايه‌اي، ساده و زيبايند.

 گاو اردك

 اسب عقاب

 سگ خرگوش
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به كوششِ تهمينه حدادي
عكاس: اعظم لاريجاني

تصويرگر 1 و  نقّاش  بياني«  »پري 

او  است.  نوجوانان  و  كودكان  كتاب‌هاي 

در سال 1335 به دنيا آمد. بياني رشته‌ي 

او  است.  خوانده  دانشگاه  در  را  نقّاشي 

خوب  نويسندگان  از  را  زيادي  كتاب‌هاي 

ايراني تصويرگري كرده است. 

پري بياني  در كي روز زرد پاييزي اين تصوير را كشيد.
محمّدرضا يوسفي، نقّاشي خانم بياني را ديد. احساس كرد چيزي ذهنش 

را قلقلك مي‌دهد. پس نشست و اين قصّه را نوشت.
ماهني تذهيبي قصّه‌ي محمّدرضا يوسفي را خواند. همان‌طور كه مي‌بيني، 

نقّاشي‌اش با تصوير اوّل تفاوت دارد.
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2
نويسنده‌ي  يوسفي  محمّدرضا 

كودكان و نوجوانان است. او از پركارترين 

و  كودكان  براي  كه  است  نويسندگاني 

نوجوانان كار مي‌كنند. جديدترين كتاب‌هاي 

او »نيم وجبي« و »يكي بود، يكي نبود« نام 
دارد.

محمّدرضا یوسفی

تذهيبي«  »ماهني  تصويرگري  آثار 

ت رشد ديده‌ايد. او متولّد سال  را در مجّال

كودكان  كتاب‌هاي  براي  او  است.   1359

تازگي‌ها  مي‌كند.  تصويرگري  نوجوانان  و 

»بزرگ‌ترين دختر عالم« را  در كانون پرورش 

فكري به چاپ رسانده است.

3

ستاره‌های قلب من
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صفورا زوّاران حسيني

عقرب يا »كج دُم«
 

را  جانور  اين  نام  وقتي   ... عقرب!!! 
مي‌شنويد، اوّلين چيزي كه به ذهنتان 
مي‌آيد چيست؟ ترس؟ ... دُمِ كج؟ ... 

نيش؟ ... زهر؟
البتّه كسي از شما توقع ندارد شبيه 
»جرالد« باشيد. او قهرمان كتاب »خانواده‌ي 
بقيّه‌ي حيوانات« است. آن‌قدر  من و 
يك  كه  دارد  دوست  را  جانوران 
عقرب مادر و بچّه‌هايش را در قوطي 
كبريت جا مي‌دهد و با خودش به خانه 

مي‌برد!
اين كار جرالد آخر و عاقبت چندان 
خوشي هم ندارد. اين‌جا جايش نيست 
برايتان تعريف كنم چه بلايـي سرش 

آمد. اگر دوست داريد، خودتان برويد 
كتاب را بخوانيد.

را  اين   ! ماجرا  اصل  سر  برگرديم 
مي‌گفتم كه كسي از شما توقع ندارد 
 ... باشيد!  عقرب‌ها  مرده‌ي  و  كشته 
امّا اين دليل نمي‌شود كه اطّلاعاتتان 
درباره‌ي آن‌ها درست نباشد. بد نيست 
بدانيد كه در ادبيّات فارسي، اين جاندار 
را »كج دُم« ناميده‌اند ... به خاطر دُم 

‌كجش!

دنيايـي پر از عقرب!

جزو  عقرب‌ها  كه  مي‌دانيد  حتماً 
دُم  با  را  آن‌ها  هستند.  »بي‌مهرگان« 
كج و بلندشان كه با آن نيش مي‌زنند، 

مي‌شناسيم. در دنيا در حدود 2000 
نوع عقرب مختلف با اندازه‌ها و رنگ‌هاي 
متفاوت وجود دارد. عقرب‌ها در همه 
»نيوزيلند«  به جز  زمين  كره‌ي  جاي 
برخي  مي‌كنند.  زندگي  »قطب«ها  و 
برخي  و  هستند  كوه‌ها  در  آن‌ها  از 
در بيابان‌ها. در ايران عقرب‌ها را در 

مناطق گرم و بياباني مي‌توان يافت.

طول عمر عقرب‌ها

مي‌دانيد عقرب‌ها چه‌قدر عمر مي‌كنند؟ 
دارد.  نوعشان  به  بستگي  عمرشان 
عقرب‌هايـي وجود دارند كه فقط چهار 
هم  عقرب‌هايـي  مي‌كنند.  عمر  سال 
داريم كه عمرشان به 25 سال مي‌رسد.
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اگر دانش‌آموز كلاس پنجم باشيد، اين نوع پرنده را مي‌شناسيد؛ چون‌كه سال 
گذشته، عكس‌هاي پرنده‌ي غوّاص را درآلبوم جانوران ديده‌ايد. »كَشيم‌ها« از 
جان‌داراني هستند كه فرزندانشان را بر پشتشان حمل مي‌كنند. زندگي كشيم‌ها 
به آب وابسته است. اين پرندگان هنگام احساس خطر، به جاي پرواز، به زير آب 

شيرجه مي‌زنند و از محلّ خطر دور مي‌شوند.
كشيم‌ها خانه‌شان را در لابه‌لاي ني‌ها و علف‌هاي كنار آب يا بر روي برگ‌هاي 
شناور مي‌سازند. آن‌ها فرزندان تازه به دنيا آمده‌شان را تا زماني كه شنا را خوب 
ياد بگيرند، بر پشت خود حمل مي‌كنند. در اين كار مادرها و پدرها با هم شريكند 
و هر دو آن را انجام مي‌دهند. در دنيا در حدود 20 نوع كشيم وجود دارد كه پنج 

نوع از آن در ايران نيز زندگي مي‌كنند.

مادر به جاي كالسكه!

رابطه‌ي عقرب‌هاي مادر و فرزندانشان 
و  مادر  رابطه‌هاي  از جالب‌ترين  يكي 
فرزندي در بين جانداران است. عقرب‌ها 
»زنده‌زا« هستند. يعني مادر تخم‌‌ها را 
در بدن خود نگه مي‌دارد. هنگامي كه 
از بدن  بيرون آمدند،  از تخم  بچّه‌ها 
عقرب‌ها  بچّه‌  مي‌شوند.  خارج  مادر 
نارسند؛  مي‌شوند  متولدّ  كه  هنگامي 
يعني بدون كمك مادر خود قادر به 
ادامه زندگي نيستند. به همين علتّ، 
عقرب مادر فرزندانش را تا زماني كه 
رشدشان كامل شود و خودشان بتوانند 
از خودشان مراقبت كنند، بر پشتش 
نقليّه‌ي  وسيله‌ي  يك  مي‌كند.  حمل 
  ! مجّاني و مهربان براي بچّه عقرب‌ها‌
غريزي  به‌طور  عقربي  بچّه  هر  البتّه 
مي‌داند كه چه وقت از پشت مادرش 

پايين بيايد.
تعداد تخم‌هاي عقرب‌ها متفاوت است. 
شرايط  يا  نوعشان  به  بستگي  يعني 
آب‌وهوايـي و مقدار غذايشان دارد ... 

چيزي بين دو تا 100 عدد! ... 
امّا بيش‌تر عقرب‌ها حدود 
هشت تخم را تبديل به 

بچّه مي‌كنند.
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نوشته‌ي شهرام شفيعي • تصويرگر: ندا عظيمي

را در مغازه‌ي بستني‌فروشي ديدم. متأسفانه، اين آقا همان 1. بعد از سال‌ها كيي از دوستان خوب دوران مدرسه‌ام 
تو پايش را داخل مغازه نگذاشت.و نشاني دادم تا مرا شناخت. امّا در اين مدّت، هيچك‌س حدود كي ساعت، پيشِ دوست بستني‌فروشم نشستم كند و دنبال كار برود.سال‌ها مجبور شد به خاطر حافظه‌ي ضعيفش درس را ول  بستني‌فروشي  مغازه‌ي  چرا  عزيزم،  دوست  ـ 

زير يخچال بيرون آمد و دهانش را حدود كي ناگهان كي تمساح بسيار بزرگ و خطرناك از ـ الان خودت مي‌بيني.مشتري ندارد؟
و با ناراحتي و غصّه، سري تكان داد.متر باز كرد. دوستم ران گوسفندي را جلوِ تمساح انداخت 

ـ ده سال پيش كي نفر آمد توي مغازه و گفت: مي‌شود اين بچّه 
تمساح را ده دقيقه براي من امانت نگه داريد؟ ... من قبول كردم. 
امّا ديگر صاحب تمساح را پيدا نكردم. بچّه تمساح اندازه‌ي كي 
باتري قلمي بود. بنابراين دلم نيامد به باغ‌وحش تحويلش بدهم. 

الان ده سال از آن روز مي‌گذرد. به نظرت من چه كار كنم؟
        ـ الان ديگر بايد به خانه‌ي سالمندان تحويلش بدهي!...

مردي وارد اتاق دكتر شد و سلام كرد. بعد عينكش را روي ميز پزشك گذاشت.
ـ آقاي دكتر، شما فرموديد اگر دوست‌داري نوشته‌ها را بخواني، برايت كي عينك 

مي‌نويسم.
ـ كاملاً درسته جانم.

ـ امّا من با اين عينك هم نمي‌توانم چيزي بخوانم.
دكتر دوباره چشم‌هاي مرد و عينكش را بررسي كرد و متوجّه شد كه همه چيز 
درست است. بنابراين، با مهرباني گفت: »اشكالي ندارد جانم ... برايت كي مدرسه 

مي‌نويسم.«

ادامه داد: »سال‌هاي  2. دوست بستني‌فروشم 

بسيار سختي بود.« الان هم خودت اوضاع كاسبي 

را مي‌بيني. همه از تمساح مي‌ترسند. كسي هوس 

بستني به سرش نمي‌زند.

ـ يعني صاحب تمساح هيچ وقت دنبالش نيامد؟

ـ كي آقايـي هست كه هر روز مي‌آيد. امّا من از 

همان روز اوّل قيافه‌ي صاحب تمساح را فراموش كرده 

بودم ... بنابراين به او گفتم: اگر نشاني‌هاي تمساح را 

درست بگويـي، مي‌توانم باور كنم كه مالك واقعي‌اش 

هستي و جانور را تحويلت مي‌دهم.

با هيجان از دوست بستني‌فروشم پرسيدم: »يعني آن 

آقا نمي‌تواند نشاني‌هاي درست تمساح را بدهد؟«

دوستم گفت: »نشاني‌هايـي كه مي‌دهد درست است. 

از كجا   ... باور كنم  نيستم كه  احمق  امّا من آن‌قدر 

معلوم كه آن آقا راست بگويد؟!! همه‌ي تمساح‌ها 

شبيه هم‌ديگرند ....



كي كرم خاكي، هشت سال در باشگاه بدن‌سازي 

ورزش كرد، تبديل به كباب كوبيده شد!

در كي روز بسيار سرد، كي نفر آدم تنبل گوشي تلفن را برداشت و شماره‌اي گرفت.
من  براي  داغ  سوپ  ظرف  كي  با  كوبيده  چلوكباب  پرس  كي  لطفاً   ... سلام  ـ 

بفرستين.
ـ نداريم.

او فشار آورد. بنابراين دوباره همان شماره را گرفت.آدم تنبل گوشي تلفن را گذاشت و رفت؛ امّا ده دقيقه بعد، گرسنگي و سرما دوباره به 
ـ سلام ... لطفاً كي پرس باقلاپلو با كي ظرف سوپ داغ براي من بفرستين.

ـ نداريم.
ـ نداريم. لطف كنين ديگر زنگ نزنيد آقا!با كي ظرف سوپ داغ خواست.چند دقيقه بعد، آدم تنبل دوباره همان شماره را گرفت و اين بار كي پرُس جوجهك‌باب 

ـ آخه من همين كي شماره تلفن را توي خانه دارم... هم گرسنه‌ام و هم دارم از سرما مي‌لرزم. 
خواهش ميك‌نم كي ظرف غذاي داغ برايم بفرستيد. هيچ فرقي نميك‌ند كه چي باشد.

نيم ساعت بعد، مرد تنبل كي قابلمه را تحويل گرفت.ـ باشه! 
به  آخه شما   ... بخار!  قابلمه  كي   ... براي شما  غذاي گرم  اينم   ... آقا  بفرمايين  خش‌كشويـي تلفن زدين!ـ 

كيي از دوستانم ناگهان پولدار شد و خانه‌ي بسيار بزرگ و زيبايـي كه شبيه 
قصر بود، در شمال شهر خريد. بعد از مدّتي، همسر دوستم به همسر من تلفن 
زد و ما را به خانه‌شان دعوت كرد. از وقتي كه پايمان را داخل خانه گذاشتيم، 
سحر خانم مشغول تعريف كردن از خانه و وسايلش بود و حرص خانم مرا 

درمي‌آورد.
ـ كاشي‌هاي حمّام در زمستان گرم مي‌شوند و در تابستان خنك ... آخه 
فرانسوي‌اند ... ديوارهاي اتاق بچّه‌ها جوري ساخته شده كه وقتي بخواهند 
فوتبال بازي كنند، دروازه‌ها از توي ديوار مي‌آيند بيرون ... آشپزخانه‌ي ما 

سيستمي دارد كه خودش به ما مي‌گويد بايد چه‌قدر غذا بخوريم ...
خلاصّه سحر خانم، راست و دروغ، گفت و گفت و اصلاً هم خسته نشد. وقتي 
براي خوردن چاي به حياط بزرگ و پر درخت خانه رفتيم، سحر خانم هنوز 
داشت حرف مي‌زد. وقتي سحر خانم و همسرم، بچّه‌ها را روي تاب گذاشته 

بودند و هل مي‌دادند، باز هم خانم ميزبان داشت از خانه تعريف ميك‌رد.
شدّتِ  به  كه  بود  خانه‌شان  از  كردن  تعريف  چنان مشغول  خانم  سحر 
هل دادنِ تاب توجّه نميك‌رد. بنابراين تاب چنان دور گرفت كه بچّه‌ي دو 
ساله‌شان از روي آن به هوا پرتاب شد ... همه‌ي ما فرياد زديم؛ امّا سحرخانم  

با اينك‌ه جاي بچّه را خالي ديد، از تك و تا نيفتاد.
ـ اين تاب‌ها را از اسپانيا خريده‌ايم ... اين تاب‌ها مي‌توانند بعضي وقت‌ها 

براي سرگرمي، بچّه را ناپديد كنند. خيلي جالبه، نه؟!
طاقت  ديگر  كه  من  همسر 
آن  كنم  »فكر  گفت:  نداشت، 
درخت‌ها را هم از خط استوا خريده 
ما،  درخت‌هاي  چون   ... باشين 

بچّه‌هاي به اين تپُُلي درنمي‌آورند!«
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ـ آقا سلوّل یعنی چه؟

ـ بدن ما چندتا سلوّل دارد؟

در آزمایشگاه به اندازه‌ی دانش خودم به سؤالات بچّه‌ها پاسخ 
دادم؛ امّا بعد برای تحقیق بیش تر به سراغ چند زیست‌شناس رفتم. 
بعد از آن هم به دیدار کسانی که سروکارشان با »سلوّل«هاست... 
آن‌ها به من کتاب‌های زیادی معرفی کردند. راستش را بخواهید، 
الان بیش تر از قبل متوجّه شده‌ام که دنیای سلوّل‌های کوچک چه 
دنیای بزرگ و پیچیده‌ای است... دوست دارم شما را هم با این 
اطّلاعات آشنا کنم. شما هم دوست دارید نتیجه‌ی تحقیقات 

مرا بدانید؟

شهر صنعتی
این  میک‌نند.  تشبیه  کارخانه  کی  به  را  سلوّل  بعضی‌ها 
کارخانه موادّی را که از بیرون به داخل سلوّل راه میی‌ابد، به 
موادّ مفید تبدیل میک‌ند. بدن انسان در حدود صد تریلیون 
)100000000000000( سلوّل دارد. حالا تصوّر کنید شما 
چه کارخانه‌دار بزرگی هستید! در حقیقت بدن ما چیزی شبیه 

کی شهر صنعتی با کارخانه‌های فراوان است.

بزرگ‌ترین سلوّل‌ها
سلوّل‌ها معمولاً آن‌قدر کوچکند که باید برای دیدن آن‌ها از 
مکیروسکوپ استفاده کنیم. ضخامت سلوّل‌ها خیلیک‌‌م است؛ امّا 
طول سلوّل‌های ماهیچه‌ای به 12 سانتی‌متر و طول سلوّل‌های 

عصبی به کی متر هم می‌رسد.

کارخانه‌های بدن انسان:

سلوّل‌ها
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هسته‌دار و بی‌هسته
سلوّل  قسمت‌های  مهم‌ترین  از  کیی 
»هسته« است. بعضی از سلوّل‌ها کی هسته، 
هسته  چند  آن‌ها  از  بعضی  و  هسته  دو  برخی 
دارند. کی نمونه‌ی عجیب درباره‌ی هسته‌ها: بعضی 
از سلوّل‌ها مثل گلبول قرمز انسان، ابتدا هسته دارند؛ 

ولی بعد آن را از دست می‌دهند.

گلبول‌ها
گلبول‌ها هم سلوّل‌اند. گلبول‌های سفید وظیفه‌ی دفاع از 
بدن ما را به عهده دارند. گلبول‌های قرمز کار انتقال هوا و غذا 
را انجام می‌دهند. در بدن انسان، در هر ثانیه سه‌میلیون گلبول 
قرمز جدید ساخته می‌شود. در خون ما حدود 25 تریلیون گلبول 

قرمز وجود دارد.

عمر سلوّل‌ها
عمر سلوّل‌های مختلف، متفاوت است؛ از چند ساعت تا حدود 

عمر کی انسان... همه‌ی سلوّل‌ها به کی اندازه عمر نمیک‌نند.

شروع چوب‌پنبه‌ای
»رابرت هوک« اوّلین کسی بود 
کی  او  کرد.  تماشا  را  سلوّل‌ها  که 

مکیروسکوپ  زیر  را  چوب‌پنبه  تکّه 
بسیار ساده‌اش گذاشت و در دفتر یادداشتش نوشت: »چیزی 
که من اکنون می‌بینم، بخش‌های کوچک اتاقک مانند است؛ 

شبیه اتاق‌کهای 
به  عسل...  زنبور  مومی 

را »سلوّل«  اسم آن  همین خاطر من 
می‌گذارم؛ یعنی اتاقک.

رودخانه‌ای زیر مکیروسکوپ!
»آنتونی لوین هوک« دانشمندی بود که به‌جای چوب‌پنبه سراغ 
موجودات زنده رفت. اوّلین چیزهای که او زیر مکیروسکوپ 
گذاشت آب رودخانه بود. با این کار معلوم شد که موجودات 

زنده‌ی بسیار کوچکی در آب زندگی میک‌نند.

سلوّل‌های بنیادی، سلوّل‌های درمانگر
شاید نام »سلوّل‌های بنیادی« را شنیده باشید. 

این سلوّل‌ها توانایی دارند که به سلوّل‌های 
با  می‌توانیم  بنابراین  شوند.  تبدیل  دیگر 
استفاده از آن‌ها، بعضی از بیماری‌ها را درمان 
کنیم. کشور ما در استفاده از سلوّل‌های بنیادی 

پیشرفت زیادی کرده است.
و  پوسته  )هسته،  سلوّل  اصلی  قسمت  دادن  نشان  برای 

سیتوپلاسم( می‌توانید کی مدل بسازید.
1. با مقداری پودر ژله، کمی مایه‌ي ژله درست کنید.

2. کی تیله را وسط در شیشه‌ی مرباّ قرار دهید.
روی  را  ژله  مایه‌ي  حالا   .3

تیله بریزید. بعد آن را در 
یخچال بگذارید تا خودش 
را بگیرد و سفت شود. حالا 
با این ظرف ژله می‌توانید 
قسمت‌های اصلی سلوّل را 

نشان دهید.
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 صدای زیر و بم
ماهیچه‌هایی که در حنجره‌اند، با انقباض و انبساط خود، تارهای صوتی را کوتاه و بلند میک‌نند. صدای 
زیر و بم به این شکل تولید می‌شود. وقتی تارهای صوتی در حالت کشیده قرار دارند، صدای زیر تولید 

می‌شود. زمانیک‌ه تارهای صوتی در حالت آزاد هستند صدای ما بم می‌شود.
اندازه‌ی جعبه‌ی صدا )حنجره( و تارهای صوتی درک‌لفتی یا نازکی صدا تأثیر می‌گذارد. صدای کی 
پسر بچّه از آغاز نوجوانی‌اش کلفت‌تر می‌شود. علتّ این است که اندازه‌ی تارهای صوتی در پسران 
دو برابر اندازه‌ی تارهای صوتی در دختران است. هنگام تولدّ، اندازه‌ی تارهای صوتی در حدود شش 

میلی‌متر است؛ امّا طول تارهای صوتی در زنان 20 میلی‌متر و در مردان به 30 میلی‌متر می‌رسد.

 دندان فقط برای جویدن نیست
لب‌ها، دندان‌ها، زبان، گونه‌ها و ماهیچه‌های گلو! این‌ها به ما کمک میک‌نند تا بتوانیم انواع صداها 
را تولید کنیم. بنابراین شما نمی‌توانید با دهان بسته صحبت کنید. می‌بینید که دندان‌ها هم فقط برای 

جویدن نیستند.

 آوازهای زیبا با دهان بسته
کی پرنده نمی‌تواند شکل دهانش را مثل ‌ما تغییر دهد. بنابراین نمی‌تواند صداهای مختلف تولید 
کند. پرندگان تارهای صوتی ندارند و تنها به کمک »جعبه‌ی صدا« یا همان حنجره‌شان صدا تولید 

میک‌نند. پرندگان می‌توانند در حالیک‌ه منقارشان بسته است آواز بخوانند.

 

علومت  کتاب  دنبال  وقتی  هستی؟...  منظمی  دانش‌آموز  تو 

می‌گردی، می‌دانی آن را کجا گذاشته‌ای؟... لوازم و وسایل مدرسه‌ات 

را همیشه سر جای خودشان می‌گذاری؟!

بعضی‌وقت‌ها، برای پیدا کردن کی وسیله باید ساعت‌ها بگردیم. 

حتّی برای پیدا کردن کی موضوع در کی کتاب، باید تمام صفحه‌های 

آن را بگردیم. در رایانه‌ها، بخشی به نام »جست‌و‌جو« وجود 

دارد. این بخش خیلی سریع‌تر از ما می‌تواند تمام کشوها و 

کمدهای داخل رایانه را بگردد. فقط کافی است کی کلمه 

از موضوعی را که دنبالش می‌گردی انتخاب کنی. بعد هم 

آن را در پنجره‌ای که مخصوص جست‌و‌جوست، بنویسی. 

حالا دیگر خود رایانه، با کی ذرّه‌بین بزرگ تمام دور‌و‌برش را 

می‌گردد و جواب سؤال تو را پیدا میک‌ند. در شماره‌ی بعدی، 

جست‌و‌جو کردن را با هم یاد خواهیم گرفت.

اگر روبه‌روی آیینه بایستید و آب دهانتان را قورت دهید، 
توده‌ی برجسته‌ای روی گلوی‌تان می‌بینید. این همان »حنجره« 
یا جعبه‌ی تولید صداست. تارهاي صوتي در حنجره قرار دارند. 
هنگام حرف‌ زدن، در اثر ورود و خروج هوا، تارهای صوتی به 
ارتعاش )لرزش( در می‌آیند و باز و بسته می‌شوند. ارتعاش 

تارهای صوتی، صدای ما را می‌سازد.
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هم می‌گویند. نمایشگر رایانه، عکس‌ها و نوشته‌ها را به ما نشان می‌دهد. نمایشگر، مثل صورت ما آدم‌هاست که نشان می‌دهد در هر رایانه بخش‌های مختلفی دارد. حتماً »نمایشگر« رايانه را دیده‌ای. »نمایشگر« جعبه‌ای شبیه تلویزیون است که به آن »مانیتور« 
دل ما چه می‌گذرد!

بخش دیگر رایانه، »کِیس« نام دارد. کِیس، همان جعبه‌ای است که تمام عملیاّت مهمّ کی رایانه داخل آن اتفّاق می‌افتد؛ یعنی 
آن و بخش‌های مهمّ دیگر در این مغزِ جعبه‌ای قرار دارد.شبیه سر انسان که »مغز« داخل آن قرار دارد.... پس حتماً حدس زده‌ای كه می‌خواهم بگویم: همه‌ی توانایـی‌های رایانه، حافظه‌ی 
رایانه بخش‌های دیگری هم دارد. می‌توانی چند بخش دیگر را نام ببری؟ هر کدام از انتخاب کنیم یا در نمایشگر از جایـی به جایـی ببریم. اسم این موش، موشواره یا »موس« است.چیزی شبیه کی موش کوچک هم به رایانه وصل شده است. این وسیله، مثل دستمان، به ما کمک میک‌ند تا هرچه را می‌خواهیم 

رایانه‌مان وارد کنیم.این صفحه قرار دارند. با این صفحه می‌توانیم کلمه‌ها و عددها را به وسیله‌ی اصلی برای وارد شدن به دنیای رایانه است. همه‌ی کلیدهای رایانه روی برای وارد شدن به هر خانه‌ای، کلیدی وجود دارد. »صفحه کلید« یا »یکبورد« آن‌ها به کدام عضو بدن انسان شبیه است؟ 

علومت  کتاب  دنبال  وقتی  هستی؟...  منظمی  دانش‌آموز  تو 

می‌گردی، می‌دانی آن را کجا گذاشته‌ای؟... لوازم و وسایل مدرسه‌ات 

را همیشه سر جای خودشان می‌گذاری؟!

بعضی‌وقت‌ها، برای پیدا کردن کی وسیله باید ساعت‌ها بگردیم. 

حتّی برای پیدا کردن کی موضوع در کی کتاب، باید تمام صفحه‌های 

آن را بگردیم. در رایانه‌ها، بخشی به نام »جست‌و‌جو« وجود 

دارد. این بخش خیلی سریع‌تر از ما می‌تواند تمام کشوها و 

کمدهای داخل رایانه را بگردد. فقط کافی است کی کلمه 

از موضوعی را که دنبالش می‌گردی انتخاب کنی. بعد هم 

آن را در پنجره‌ای که مخصوص جست‌و‌جوست، بنویسی. 

حالا دیگر خود رایانه، با کی ذرّه‌بین بزرگ تمام دور‌و‌برش را 

می‌گردد و جواب سؤال تو را پیدا میک‌ند. در شماره‌ی بعدی، 

جست‌و‌جو کردن را با هم یاد خواهیم گرفت.

رایانه هم برای نوشتن کمک بگیری. کی دوست خوب در رایانه وجود حالا که دیگر می‌توانی خوبِ خوب بنویسی، حتماً بدت نمی‌آید از 
دارد به نام نرم‌افزار »وُرد«... این نرم‌افزار، دفترچه‌ای است با صدها 
بنویسی؛ آن هم با خط‌های مختلف رایانه‌ای!هزار صفحه! نرم‌افزار وُرد، به تو کمک میک‌ند تا هرچه دلت می‌خواهد 

آن‌ها را بزرگ و کوچک کنی و حتیّ حاشیه‌های قشنگی دور صفحه‌های در این نرم‌افزار، می‌توانی رنگ نوشته‌هایت را تغییر دهی؛ اندازه‌ی 
ثبت  و  نوشتن  برای  رایانه  از  استفاده  درضمن،  بگذاری.  اطّلاعات، باعث صرفه‌جویـی زیادی در مصرف کاغذ می‌شود.نوشته‌ات 

کار كردن با این نرم‌افزار را یاد بگیری.اگر دوست داری با »وُرد« دوست شوی، همراه ما باش تا روش‌های 
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من ديروز از روي اين يخ‌ها عبور كردم و حالا آن‌ها ناپديد شده‌اند.
بالا رفتنِ دماي كره‌ي زمين به اين معني است: يخ‌هايـي كه من روي آن‌ها 

زندگي مي‌كنم در حال آب شدن هستند... نمي‌توانيم از اين راه برويم.

به‌به!...، غذاي مورد علاقه‌ي من! »سيل«ها خيلي خوشمزه و مقوّي‌اند؛ 
البتّه براي ما خرس‌ها ... آن‌ها را به سختي مي‌گيريم؛ چون كه بدنشان ليز است؛ 

امّا من در راه خانه به شكار آن‌ها مي‌روم. 

سريع باش! عجله كن! اين‌ها انسان‌ها هستند.  قلب من دارد محكم مي‌زند. 
من از آدمي‌زاد مي‌ترسم. بعضي از آن‌ها مي‌خواهند مرا بكشند. بنابراين بايد 

راه ديگري را امتحان كنيم. 

آهان! سرسره‌ي يخي! من عاشق سرسره‌سواري در سرازيري‌ها هستم.
يوهو!... چه كيفي دارد!... از همين راه مي‌روم.

گل‌هاي كاغذي بسازيم

1. يك تكّه سيم به اندازه‌ي 15 سانتي‌متر ببريد. تكه‌اي پنبه به يك سر آن 
بزنيد و كاغذ كاردستي را به دور آن بچسبانيد.

2. كاغذ ليمويـي رنگ را سه‌بار تا كنيد.
3. يك خط نيم‌دايره بر لبه‌ي كاغذ رسم كنيد. اطراف آن را ببُريد و كاغذ 

را باز كنيد.
4. حالا گلبرگ‌ها را دور سيم بپيچانيد. بعد نخ كتاني را دور پايه‌ي گل ببنديد.

5. شكل‌هاي برگ را از كاغذ سبزرنگ ببُريد. يك قطعه سيم هشت‌سانتي‌متري 
را بين دو برگ قرار دهيد و آن‌ها را به‌هم بچسبانيد.

6. سه يا چهار برگ سبز درست كنيد. سيم‌هاي برگ‌ها را دور ساقه‌ي رز بتابانيد.
7. سيم ساقه و برگ‌ها را با نوار باريكي از ورق سبز بپوشانيد. با چسب

             انتهاي كاغذ را محكم كنيد.

وسايلي كه بايد فراهم كنيم:
  يك برگه‌ كاغذ كاردستي سبزرنگ، سيم مفتول نرم، پنبه، نخ كتان، خودكار، قيچي و چسب  كاغذ كاردستي ليمويـي رنگ به اندازه‌ي 8×75 سانتي‌متر

حسين شاهوردي
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راهنمايي:
 خرس‌هاي قطبي 

پنج انگشت و ناخن‌هاي تيز 
دارند.

ردّ پاي مرا پيدا كن

مي‌توانيد تشخيص دهيد جاي پاي خرس قطبي كدام است؟

آيا مي‌تواني به من كمك كني تا به 
مي‌تواني  راه  در  برسم؟...  قطبي‌ام  خانه‌ي 
خيلي‌ چيزها درباره‌ي زندگي من بياموزي. هر وقت 
به علامتي رسيدي، امتحان كن كه آيا در رسيدن به 
خانه به من كمك مي‌كند يا نه...اگر آن علامت راه مرا 

سدّ مي‌كرد، بايد راه ديگري را امتحان كني!

انه‌ام برسان
مرا به خ

  خرس‌هاي قطبي 
يك جفت پلك اضافي 

دارند. اين پل‌كهاي 
اضافي به آن‌ها كمك 
مي‌كند در هواي سرد 
و نور شديد آفتاب به 

راحتي زندگي ‌كنند.

 پشم خرس‌هاي قطبي آن‌ها را 

در آب‌هاي پر از يخ گرم نگه مي‌دارد؛ 

مثل لباس غوّاصي كه بدن غوّاصان را 

گرم و خشك نگه مي‌دارد.
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ده سکّه بده
صد سکّه بگیر

روزی بود، روزگاری بود. در زمان‌های 
ترکمن  روستای  کی  در  چوپانی  قدیم، 
زندگی میک‌رد. او با کار و زحمت و چراندن 

گله در صحرا، بیست سکّه برای روز مبادا جمع کرده بود.
از  کیی  دیدن  برای  گرفت  تصمیم  چوپان  روز  کی 
خویشاوندان خود به روستایـی دور برود. او می‌ترسید که 
اگر آن بیست سکّه را با خودش ببرد، گیر راهزن‌ها بیفتد. 
بنابراین تصمیم گرفت نزد تاجری برود و آن سکّه‌ها را به 
رسم امانت به او بدهد. پس به حجره‌ی تاجر رفت و سکّه‌ها 

را به او سپرد. بعد با خیالی آسوده، به سفر رفت.
چند هفته بعد، وقتی چوپان به روستا برگشت، سراغ همان 
تاجر رفت تا بیست سکّه‌اش را پس بگیرد. تاجر که مردی 
طمّاع بود، زیر همه چیز زد و داستان امانت گرفتن بیست 
سکّه را انکار کرد. او به چوپان گفت: »من نه تو را می‌شناسم 

و نه تو سکّه‌ای به من داده‌ای!«
چوپان که نمی‌توانست هیچ کاری بکند، دست از پا درازتر، 
از حجره‌ی تاجر بیرون آمد. بعد در گوشه‌ای نشست و زانوی 
غم به بغل گرفت. پیر‌زنی دانا که چوپان را می‌شناخت، از 
آن‌جا می‌گذشت. وقتی او را دید و ماجرا را شنید، فکر بکری 
به خاطرش رسید. بنابراین نقشه‌ای کشید و آن را با چوپان 

درمیان گذاشت.
فردای آن روز، پیر‌زن با صندوقچه‌ای که در دست داشت 
به سراغ تاجر رفت و گفت: »سه سال است که شوهرم به 
سفر رفته و هنوز برنگشته. حالا من و پسرم می‌خواهیم پیش 
او برویم. در این روستا کسی را امانت‌دارتر و امین‌تر از شما  
نمی‌شناسم. آمده‌ام صد سکّه طلایی را که دارم، به رسم 

امانت به شما بسپارم.«
تاجر که دوباره به طمع افتاده بود، گفت: »شما لطف دارید. 
همه‌ی مردم پول‌های خود را پیش من به امانت می‌گذارند. 
تا شما بروید و برگردید، من از سکّه‌های شما مثل چشمانم 

محافظت خواهم کرد. خیالتان راحت باشد.«
پیرزن شروع کرد به کیی‌ـ کیی بیرون آوردنِ سکّه‌ها از 

صندوقچه و شمردن آن‌ها.
ـ کی، دو، سه....

چشمان تاجر با دیدن سکّه‌های طلا برقی از طمع زد. 
وسوسه‌ی تصاحب آن سکّه‌ها به جانش افتاده بود. پیرزن 
هنوز داشت سکّه‌ها را کیی‌ـ کیی از صندوقچه بیرون می‌آورد 

و می‌شمرد.
ـ هفت، هشت، نه....

باز  حجره  درِ  ناگهان  رسید،  ده  عدد  به  پیرزن  وقتی 
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لبخند زد... چون به سکّه‌هایش رسید و رفت، من هم لبخند 
می‌زنم؛ چون شوهرم برگشته؛ تو چرا لبخند نمی‌زنی؟«

تاجر گفت: »آدم طمعک‌ار آخرش گریه میک‌ند.«

شد و چوپان داخل آمد و گفت: »ای تاجر امین! آمده‌ام 
بیست سکّه‌ای را که به امانت پیش شما گذاشته بودم، پس 

بگیرم!«
را  بدجوری چشمش  پیرزن  آن  سکّه‌ی  که صد  تاجر 
گرفته بود و مرتبّ در فکر تصاحب آن بود، دید که باید 
حجره  گوشه‌ی  به  بنابراین  کند.  آبروداری  پیرزن  پیش 

اشاره کرد و گفت: »بیست سکّه‌ی تو، همان‌جایی 
است که خودت گذاشته‌ای... صحیح و 

سالم! برو بردار. به‌سلامت!«
با خوشحالی سکّه‌هایش  چوپان 
به  که  لبخندی  با  برداشت.  را 
لب داشت، تشکّر کرد و از حجره 

داشت  پیرزن  رفت.  بیرون 
هم‌چنان سکّه‌ها را می‌شمرد. 
حجره  وارد  پسری  ناگهان 
»مادربزرگ!  گفت:  و  شد 

برگشت.  سفر  از  پدربزرگ 
الان در خانه منتظر تو نشسته!«

پیرزن با خوشحالی ده سکّه‌اش 
را دوباره داخل صندوقچه ریخت 
و از جا بلند شد. بعد با لبخند 
گفت: »خدا را شکر که شوهرم 

به  نیازی  دیگر  حالا  برگشته!... 
سفر نیست!«

تاجـر طمّـاع از شدت غصّـه، وارفت. 
زبانش بند آمد. لبخندی زورکی زد. پیرزن 
که آماده شده بود تا برود، گفت: »چوپان 
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دوست کتاب‌ها 
عروسک‌ها

يادگارها:
مادربزرگه  مخمل  هاپوکومار  زی‌زی‌گولو   نارنجی  دم‌دراز  عینکی ...  

این شخصیّت‌ها مدّت‌های زیادی است که خلق شده‌اند؛ یعنی مامان و بابایتان هم ممکن 
است بچّگی‌شان را با این عروس‌کها گذرانده باشند.... مرضیّه برومند قصّه‌ی این شخصیّت‌ها 

را در فیلم و سریال‌هایش گفته است.
او هم نویسنده‌ي برنامه‌هاي تلويزيوني است، هم کارگردان، هم بازیگر. هم برای کودکان 

برنامه ساخته است و هم برای بزرگ‌ترها.

عروسک‌ساز
بچّه‌ها؛ آثاری مثل »مدرسه‌ی موش‌ها«، »خونه‌ی  برای  برنامه‌های عروسکی   کارگردان 

مادربزرگه« و »زی‌زی‌گولو«.
 کارگردان فیلم‌های »مربای شیرین«، »الو! الو من جوجوام!« و »شهر موش‌ها«.

 بازیگر فیلم‌های: »چند تار مو«،  »قطعه‌ی ناتمام«، »سیب سرخ حوا«، »الو الو من جوجوام!«، 
»پناهنده«، »میهمان ناخوانده«، »تحفه‌ها« و »دایره‌ی مینا«.

 بازیگر سریال‌های: »نشانی«، »آرایشگاه زیبا«، »قصّه‌های تابه‌تا« و ....
 بازیگر تئاتر.

 کارگردان سریال‌های پربیننده‌ی تلویزیونی: »آرایشگاه زیبا«، »خودرو تهران یازده«، »هتل«، 
»کارآگاه شمسی و دستیارش مادام«، »ورثه‌ی آقای نکیبخت« و »کتاب‌فروشی هُدهُد«.

روزهای دور:
مرضیه از کودکی عاشق کتاب و سینما بود. خیلی کتاب می‌خواند و از کتاب‌ها چیزهای مختلفی 

یاد می‌گرفت. با ‌ارزش بودنِ فیلم‌ها و سریال‌هایش، به‌خاطر علاقه‌ای است که به خواندن دارد.
مرضیّه اوّلین‌بار وقتی کلاس دوّم دبستان بود در تئاتر بازی کرد و برای خودش در مدرسه کی 

گروه نمايشي راه انداخت.

مرضیه برومند
متولدّ 1330 در تهران

کارشناس هنرهای نمایشی
کارگردان و بازیگر

 ردّ پاي‌مرا‌پيدا‌كن

 مـرا بــه خــانــه‌ام بـرســان جواب  سرگرمي
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محاکمه‌ی بچّه خرس
 نویسنده: طاهره ایبد  تصویرگر: حمیدرضا اکرم

  ناشر: مؤسسه‌ی فرهنگی منادی تربیت
فکر کنم اسم »دبّ اکبر« و »دبّ اصغر« را شنیده باشي . آن‌ها همان »صورت‌هاي 
فلكي« اطراف ستاره‌ي قطبي‌اند. در كتاب »محاكمه‌ي بچّه‌ خرس« براي آن‌ها مشكلي پيش 

مي‌آيد. »دبّ اصغر« كاري مي‌كند كه خورشيد مجبور مي‌شود، او را مجازات كند.

مجموعه کتاب‌های علوم من
 تألیف: نیل اردلی  ترجمه: پوران‌دخت یکان‌پور‌راد

  ناشر: انتشارات مدرسه
می‌دانید »هوای پنهان« چیست؟

می‌دانید چه‌طور »درپوش جادویـی« بسازید؟
مجموعه کتاب‌های »علوم من« شما را از طریق آزمایش‌هایش به جواب خیلی از 

و سؤال‌هایتان می‌رساند. من از این مجموعه، کتاب‌های »جاذبه«، »هوا«، »صدا« 
»آهن‌ربا« را دیده‌ام.

قصّه‌های زی‌زی
 نویسنده: لیلا خیاّمی  تصویرگر: آلاله ملکی

  ناشر: مؤسسه‌ی فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب
»زی‌زی« آدم فضایـی کوچکی است با چشم‌های قلمبه که هر‌چند وقت ‌کیبار به زمین 
می‌آید. بار اوّلی که به زمین می‌آید، سفینه‌اش در کی پارک می‌نشیند و زی‌زی در آن‌جا کی 

دوست پیدا میک‌ند...
اين مجموعه‌ی چند جلدی اسم‌های مختلفی دارد. از روی این اسم‌ها می‌توانید حدس 
بزنید که »زی‌زی« و »لی‌لی« به چه جاهایـی می‌روند و چه چیزهایـی را تجربه میک‌نند. 
»زی‌زی و سیّاره‌ی زمین«. »زی‌زی و خیابان«، »زی‌زی و اتوبوس«، »زی‌زی و شهر بازی«، 

»زی‌زی و مدرسه«، »زی‌زی و یکسه‌ی زباله«.

نیم‌وجبی
 نویسنده: محمّدرضا یوسفی  تصویرگر: نسیم خواجوی

  ناشر: مؤسسه‌ی فرهنگی منادی تربیت
کیی بود، کیی نبود. غیر از خدا هیچک‌س نبود... فقط موش‌ها آن‌جا بودند. کی پسر 
را  نیم‌وجبی  قصّه‌ی  نمیک‌نید  باور  اگر  بود.  هفت‌وجبی  روزگاری  که  بود  هم  نیم‌وجبی 

بخوانید.

فعّالیتّ‌های علمی درباره‌ی ریاضی
 نویسنده: جانیس وان کلیو  مترجم: زهرا جعفری

  ناشر: انتشارات مدرسه
کشف چیزهای تازه شما را خوشحال میک‌ند؟... دوست دارید خودتان آزمایش کنید و 
تجربه‌های جدید به‌دست آورید؟... تا به حال این سؤال‌ها برایتان به‌وجود آمده که »چه‌گونه 
می‌توانم با انگشت‌هایم حساب کنم؟...«یا »دور سر من چه اندازه است؟...« یا »چه‌طوری 

گردن‌بند درست کنم؟«... »چرا تخم‌مرغ‌ها زیر بدن مرغ نمی‌شکنند؟«
یاد می‌گیرم«  و  »بازی میک‌نم  کتاب‌های  با خواندن مجموعه  می‌توانید 

جواب خیلی از سؤال‌هایتان را پیدا کنید.

ميان  در  شب  آسمان  در  مردم  كهن  زمان‌هاي  از 
با  آن‌ها  ديده‌اند.  خيالي  اشكالي  ستارگان،  گروه‌هاي 
استفاده از خطوط، ستارگان اين گروه‌ها را به يكديگر 
متصّل كرده‌اند و شكل‌هايـي به نام صورت‌هاي فلكي 

تشكيل داده‌اند. 

تا حالا دقّت کرده‌اید؟... وقتی جواب مسئله‌ای را خودمان 
از راه آزمایش کردن به‌دست می‌آوریم، بهتر یاد می‌گیریم. 
اگر کسی راه‌حل مسئله‌ای را به ما بگوید یا آن را در جایـی 

بخوانیم، موضوع زودتر فراموش می‌شود.

حتماً می‌دانید کره‌ی زمین کی نیروی کشش بسیار قوی
 دارد که به‌وسیله‌ی آن همه چیز را نگه می‌دارد. این نیرو

که اسمش »جاذبه« است، آن‌قدر قوی است که حتّی
چیزهای دور از زمین را به سمت آن میک‌شد.  در فضا

خبری از این جاذبه نیست.

زهرا برازنده‌نژاد

شما فکر میک‌نید آدم‌های فضایـی وجود دارند؟ منظورم 
این است که آیا در سیّاره‌های دیگر هم آدم‌ها یا موجوداتی 
در حال زندگی هستند؟... ما آدم‌ها آن‌ قدر به این موضوع 
این  بررسی  برای  سفینه‌هایـی  که  هستیم  علاقه‌مند 

موضوع ساخته‌ایم.
می‌توانید اسم چند سیّاره را بگویید؟ تا شما فکر میک‌نید 
من نام چند تا را می‌گویم: سیّاره‌ی زمین، سیّاره‌ی زهره، 

سیّاره‌ی مریخ...

فکر میک‌نید اگر آن‌قدر کوچک بودید که حتّی می‌توانستید 
داخل خانه‌ی موش‌ها بروید، چه اتّفاقاتی برایتان می‌افتاد؟ 
اصلًا فکر میک‌نید این‌قدر کوچک بودن خوب است؟ به 
‌کیبار تجربه کردن می‌ارزد؟ اگر خیلی خیلی کوچک باشیم، 
زیر پا له نمی‌شویم؟ یا کلاغ‌ها ما را به جای غذا نمی‌خورند؟ 

آدم یاد کتاب »سفرهای گالیور« می‌افتد!
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ك قاشق غذاخوري(
  زعفران دم‌ كشيده )ي

   آب )يك ليوان(

• نصف قاشق چاي‌خوري زعفران ساييده را در كي استكان كوچك بريز.
• • تا نيمه‌ي استكان آب گرم بريز. يادت باشد آب نبايد جوش باشد. حالا درِ استكان را با نعلبكي بپوشان.

• • • استكان زعفران را روي در كتري آب در حال جوش بگذار و پنج دقيقه صبر كن. حالا زعفران دم كشيده است.

مي‌داني چه‌طوري بايد 
زعفران دمك‌شيده درست كني؟

طــرز تـهـيّــه:
                           1. نشاسته را در يك استكان

             آب سرد حل كن تا نرم و
                 يك‌دست شود.

را  شكر  و  آب  حل‌شده،  نشاسته‌ي   .2
كمك  با  و  بريز  كوچك  قابلمه‌ي  يك  در 

بزرگ‌ترها روي اجاق بگذار.
به  وقتي  بزن.  هم  آرام‌آرام  را  مايه   .3

جوش آمد، شعله‌ي اجاق را كم كن. 
4. زعفران، هل و گلاب را اضافه كن.

5. وقتي مايه به سفتي فرني شد آن را از 
روي اجاق بردار.

6. قبل از سرد شدن، لرزانك را در ظرف 
مناسب و زيبا بريز. آن را با خلال پسته يا 

بادام تزيين كن.
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فقط در  ثانیه: کی کرم ابریشم در این مدّت 46 بار 
به دور خودش می‌چرخد و 30 سانتی‌متر تار ابریشم می‌تند. 

از ابریشم برای تولید پارچه‌ی ابریشمی استفاده می‌شود.
فقط در  ثانیه: وقتی برای درمان دندان پوسیده‌تان 
پیش دندان‌پزشک می‌روید، وسیله‌ی ظریف متّه ‌مانندی 

را بهک‌ار می‌برد که سرعت چرخش آن بسیار زیاد است. آیا 
می‌دانید در هر دقیقه چند بار نوک این وسیله می‌چرخد؟ 300 

هزار بار در هر 60 ثانیه!
فقط در  ثانیه: دارکوب برای شکار 

درخت  تنه‌ی  پوست  زیر  که  حشراتی 
پنهان می‌شوند، از منقارش استفاده میک‌ند. 

تنه‌ی  پوست  منقارش  با  دارکوب 
حشرات  و  می‌شکافد  را  درخت 
هر  در  دارکوب  می‌خورد.  را 
بار به تنه‌ی  دقیقه، 100 

درخت نوک می‌زند.

 یک دقیقه یا 60 ثانیه زمان کوتاهی به‌نظر می‌آید؛ امّا اگر به اطرافمان
 نگاه کنیم، متوجّه می‌شویم که در یک دقیقه اتفّاقات زیادی روی می‌دهد. 
مثلاً گـاهی در یک مسـابقه‌ی فوتبـال، در  ثانیه‌ی آخـر، نتیجه‌ی بازی 

با یک گـل عوض می‌شود!
در این صفحه، آموختنی‌ها و شگفتی‌های  ثانیه‌ای را با هم می‌خوانیم.

فقط در  ثانیه: مار زنگی یا همان »مار زنگوله‌دار« 
هنگام احساس خطر فلس‌های انتهای دُمش را می‌لرزاند. با این 
کار دمش مانند کی »دایره‌ی زنگی« صدا می‌دهد. دشمن مار، با 
شنیدن این صدا می‌ترسد و عقب‌نشینی میک‌ند. مار زنگی دمش 
را در هر دقیقه 6000 بار به حرکت در می‌آورد. بنابراین، ما 

آن را به‌صورت لرزش سریع دُم مشاهده میک‌نیم.
فقط در  ثانیه: سنجاقک بال‌هایش را 3000 بار در 
دقیقه حرکت می‌دهد. بال زدن سریع سنجاقک باعث می‌شود 

تا ما حرکت بال‌ها را نبینیم، انگار که اصلاً‌ بالی وجود ندارد!
فقط در  ثانیه: »مرغ مگس‌خوار« کوچ‌کترین پرنده‌ی 

جهان است. این پرنده شهد گل‌ها را می‌خورد. مرغ 
در  »چرخ‌بال«  کی  مانند  می‌تواند  مگس‌خوار 

آسمان بی‌حرکت بایستد و درجا بال بزند. این 
پرنده حتّی می‌تواند به طرف عقب هم حرکت 

کند. مرغ مگس‌خوار در هر دقیقه بال‌هایش 
را 4800 بار تکان می‌دهد. 

مجید عمیق


